
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 پرسشگری، مقدمه عقلانیت و رشد              

انديشه كج است كه  نام بهآهنين  یزندان ،كه انسان با آن روبروست یهايترين زنداناز خطرناك یيك ،شكیب

سبب جهل مركب همراه شود، با عناد  ،چنانچه انديشه كج .دشوار است ،از اين زندان یو آزادحريت اميد به 

 ،عناد باشند و دارای درستنا ،انديشه كج یلذا افراد كه دارا ؛در لباس فرعون خواهد شد یهايو ظهور انسان

 یجديد با افكار طاغوت یاين افراد به منزله فرعون ؛از عقلانيت دور بوده و راه ورود تفكر آزاد را خواهند بست

در منيّت و غرورشان  متحجری افراد چنينوجه اشتراك  بندند.را بر خود میو رشد عقل  یتعالكه راه  باشندمی

هستند،  یآشفته و خراف بسته، یذهن یدارااند؛ آنها كه را به تاريكی جهل تبديل كرده عقلانيت نوراست كه 

مذموم بكشاند،  عقلانی تدبر و تفكر یهر آنچه انسان را به سو كنند وتلقی می ینوع گستاخ ی بشری راكنجكاو

 كنجكاو و پرسشگر است. یبالذات موجود ،ند كه انساناغافل . البته آنهادنراشممیبرو نكوهيده 

 جديدی باشد: زيراتعريف  ،رسد حيوان پرسشگریبه نظر ماما  شده،حيوان ناطق تعريف به  ،انسانچند هر

توان در مفهوم میموجودات ديگر با  اوتغاير پرسشگری انسان را به عنوان وجه  ؛الذات پرسشگر است، بانسان

 ندشده و افراد كنجكاو یحيرت سبب پرسش و كنجكاو .از عجايب خلقت انسان است یيافت كه يك «حيرت»

سبب سلب آرامش  ،البته گاهی حيرت امر سبب رشد ايشان خواهد شد. همينروند و یبه دنبال حقيقت مكه 

انسان را از مرتبه دانی  ،بلكه سبب رشد انسان شده ،نه تنها مضر نيست ،ولی اين نوع از سلب آرامش ،شودمی

گری و دريافت پاسخ پرسش ، كنجكاوی،حيرت آدم، در فرايندبنیبه عبارت ديگر  ؛به مرتبه عالی خواهد رساند

 كند.رشد میدارد و گام برمیانسانيت مسير  فراتر رفته، درحيوانيت  غريزهاز  عقلانی است كهتفكر  با

زيرا اساس عقل و  قرار گيرد: عاقلاندر زمره  دتوانو نمی رداساسا انسان بدون پرسش راهی به خرد و تفكر ندا

نكته ديگر در باب پرسشگری آن است كه سوال انسان را از روزمرگی دور كرده و  .تفكر پرسش و سوال است

 گردد.كند و به دنبال اصل و حقيقت میسوال میو آفرينش متحير از هستی انسان كه از طريق پرسش است 

 دکتر سید علی اکبر فاطمی

 

 

 

 

 



          

 روش تفسیر عقلی در قرآن              

 

زمينه آيات  اجتهادی در روش تفسير عقلی و باشد،توجه مورد توجه  های عقلی در قرآنثآنچه بايد در بح

خود قرآن  نكهيا و ای برخوردار استهای تفسيری از جايگاه ويژهميان روش درروش تفسير عقلی،  الهی است.

به  كه اين روشروش مذكور است.  نشانگر ارزش خواند،یفرا م اتيتعقل و تدبر در آ، را به تفكر هاهم انسان

 .مخالفانی داردموافقان و ها ، مانند ساير روششودمی نيز شناختهعنوان روش اجتهادی 

 برخیحتی  ای كهن دارد وپيشينهفسيری روش ت دهنده آن است كهنشان های تفسيریروش تاريخمطالعه در 

به اصحاب خويش، كيفيت اجتهاد عقلی در فهم  «الله عليه و آله و سلمصلی» معتقدند پيامبر پژوهشگران

 را تعليم داده است. -قرآن يا سنتاعم از  - نصوص شرعی

عقلی  ريتفس را یاز قرائن عقل یاستفاده ابزار یبعض ؛درباره معنای تفسير عقلی وجود دارد مختلفی هایاهديدگ

ای عده اند.معرفی كرده یعقل ريرا تفس ثيو احاد اتيآ یبندفكر در جمع یروياز ن استفاده یو برخ انددانسته

همان  ،معتقدند تفسير عقلینيز جوادی آملی الله و آيت دانندتفسير عقلی را همان تفسير اجتهادی میديگر، 

تحليل و  باشد.تفسير قرآن با عقل برهانی است كه نقش منبع دارد و از مغالطه ، وهم و تخيل محفوظ می

در اين صورت  وهمان تفسير اجتهادی قرآن است  ،توجه به روايات وآيات نسبت به  نيروی فكربندی جمع

) شود.ياد مینيز، قوه ادراك  از اين عقل با عنوان عقل فطری يا نيروی فكر و است. مكاشف مصباح و ،عقل

-۱۴۱صص، ۲، ج۱۳۸۷،هيالعالمیالمصطفانتشارات جامعه، قم، قرآن ريمنطق تفس ی،رضايی اصفهانی، محمدعل

۱۵۵ ) 

 دکتر معصومه ذبیحی

 

 

 

 



                

 بصیرتعقل و     

 

القضاه همدانی از عارفان سدۀ حقايق عرفانی از حوزۀ عملِ عقل و انديشه، فراتر و برترند. عينكه عارفان برآنند 

كند: علم و معرفت. معيار علم و معرفت ششم هجری، علوم و ادراكات و معارف انسان را به دو دسته تقسيم می

طور درست و مطابق با معنی مقصود است. او علم را ير، بهاز نظر وی، مسأله قابليت تعبير و عدم قابليت تعب

را به عبارتی درست و مطابق آن تعبير نمود، علم نام دارد هر چيز كه بتوان معنای آن»كند: چنين تعريف می

مانند صرف و نحو و علوم طبيعی و رياضياّت، و حتی فلسفه و كلام. از اين روی انتقال دادن معانی علمی به 

آسان است، هرگاه استاد، برای دانشجو، با الفاظ مطابق با معانی، يك يا دوبار يا بيشتر، مطالبی را شرح  ديگران

، متن الحقايقزبدههمدانی،  القضاتعين همدانی، رك:)« شوددهد، دانشجو در آن علم، با استادش برابر می

 (۶۷، ص۱۳۷۹، انشگاهیتهران، مركز نشر دعربی به تصحيح عفيف عسيران، ترجمه مهدی تدين، 

عينا « هرگز تعبيری از آن متصورّ نشود، مگر به الفاظ مشابه»اما معرفت از نظر وی عبارتست از معنايی كه 

مانند توصيف رنگ برای نابينا، يا مدركات حواس ديگرش كه اگر شخص نابينا در اثر توضيحات ديگران اظهار 

دانيم كه اعتراف او از تصورات باطل، تركيب يافته است و می كند كه اعتقاد راسخی به حقيقت رنگ يافتم، ما

لذا نبايد انتظار داشته باشيم كه از الفاظ عارفان، پی به حقايق مورد ادراك آنان ببريم. و اين اختلاف موجود 

 ،یثرب)ي كند.اند، ارتباط پيدا میميان علم و معرفت، به طبيعت آلات و اسبابی كه وسيلۀ كسب علم و معرفت

 (۳۷۲، ص۱۳۷۰، یاسلام غاتيمركز انتشارات دفتر تبلقم، فلسفه عرفان،  ،يیحيديس

گويد كار عقل در حوزۀ داند. او میمی« بصيرت»را نتيجۀ « معرفت»و  ،«عقل»را محصول « علم»القضاه، عين

م طبيعت است يابد. عقل جهت درك عالزمان و مكان است، و اين بصيرت است كه فراتر از اين حوزه را درمی

دو چشم،  و كار بصيرت در حوزۀ ازليّت. عقل به نحوۀ كار بصيرت آشنايی ندارد. او بصيرت و عقل را دو وسيله، و

نسبت چشم عقل »تر است. به نظر او با اين تفاوت كه چشم بصيرت، از چشم عقل نورانی داند،برای انسان می

ت خورشيد و قصور عقل در ادراك معانی عرفانی، مانند مانند نسبت پرتو آفتاب است به ذا« با چشم بصيرت

 (۲۹-۲۸ همان، )همدانی،« قصور فهم است در ادراك معقولات

كه بنابراين حوزۀ تصرف و ادراك عقل محدود است. خرد برای دريافت بعضی از موجودات آفريده شده، چنان

ها، ناتوان است. ها و بوئيدنیشنيدنی چشم برای ديدن قسمتی از موجودات ديگر خلق شده است، و از دريافت

همچنان كه عقل از ادراك بيشتر موجودات عاجز است. عقل در جهان زمان و مكان، و در محدودۀ تجريد و 

های ذهنی، فعاليت دارد و كار او با حس و خيال و وهم، جز ميزان تجريد و انتزاع، فرق ديگری انتزاع صورت

تر سر و كار دارد و از ادراك مسائل و حقايق عالم ماوراءالطبيعه، عالم دات مادیها با موجونداشته، و مانند آن

 توان دريافت.  ها را تنها با بصيرت میالهی، ازليّت، ملكوت، و عالم ارواح ناتوان است و آن

دکتر جمشید جلالی شیجانی                                                                                            



 

 

 عقلانیت، شاخص صحت اخبار تاریخی                                  

خوردن هايی همچون گرهرو بوده است؛ آسيبهای جدی رو به ی دور تا به امروز با آسيبنگاری از گذشتهتاريخ و تاريخ

ی مكانی(، تاثير ديدگاه مورخ در ی زمانی و فاصلهمورخ از موضوع مورد بررسی) اعم از فاصلهی تاريخ با سياست، فاصله

ای، سياسی و...(، ضعف اسناد و يا عدم وجود اسناد كافی های ملی، مذهبی، فرقههای تاريخی او)اعم از ديدگاهگزارش

ابسته به آن است، به نگارش اخبار تاريخی اقدام كه مورخ در راستای منافع خود و يا گروهی كه وتر اينو از همه تلخ

 نمايد.

توان هدف و فوايد تاريخ؛ نظر نمود؛ چرا كه نمیتوان از پرداختن به اين علم صرفپذيری علم تاريخ، نمیعليرغم آسيب

بيهقی،  رك: آموزی، اقناع ذهن و ارضای كنجكاوی انسان را در هيچ زمانی ناديده گرفت.)سازی، عبرتيعنی انسان

اند، تاريخ و ( از همين رو در روزگاری كه بسياری از علوم دچار ركود شده۹ص بيهقی، تاريخ زيد، ابن علی ابوالحسن

 چنان مورد توجه و اقبال بوده است.نگاری همتاريخ

خ اسلام( و الحديث)در مورد تاريشناسی، علم رجال)در مورد تاريخ اسلام(، علماللغه، باستانعلوم بسياری مثل فقه

ی اين ی نقش همهاند، ولی آنچه مانند چتری بر ارائهآمده تاريخ علم كمك به هاآسيب اين رفع جغرافيای تاريخی برای

شوند و علوم سايه انداخته، عقلانيت است. بسياری از اخبار تاريخی با شاخص عقلانيت از صفحات علم تاريخ حذف می

كنند؛ گرچه نقل به نقل بازگو شوند و يا از كتابی به كتاب ديگر كمتری ايفا می های تاريخی نقشيا حداقل در تحليل

 راه يابند.

شمارد؛ او معتقد ابن خلدون، دانشمند بزرگ تمدن اسلامی اين اخبار را كه با عقلانيت در تقابلند، واهی و موهوم می

ها و اعصار گوناگون ها و سرزميناختلاف ملتمورخ بصير تاريخ، به دانستن قواعد سياست و طبايع موجودات و »است: 

ها و اخلاق و عادات و مذاهب و رسوم ديگر كيفيات، نيازمند است و هم لازم است در مسائل مزبور، از لحاظ سيرت

ی كامل بداند و آنها را با آنچه نهان و غايب است، بسنجد و وجه تناسب ميان وقايع حاضر و موجود را از روی احاطه

« ا از لحاظ توافق يا تضاد و خلاف دريابد و موافق را با مخالف و متضاد، تجزيه و تحليل كند و به علل آنها پی برد.آنها ر

 ( سخن ابن خلدون، همان موافقت عقل با خبر تاريخی است.۵۱،ص۱ج خلدون، ابن یمقدمه )رك:

 الملوک مشایخیدکتر شمس

 

 

 



               

 هدف نهایی در زیست اخلاقی                          

 

تدريج در بن بست پوچی گرفتار تواند بدون هدف زندگی كند؛ چرا كه به دوراهی سرگردانی خواهد رسيد و بهانسان نمی

چرا بايد  شود كه به راستی فلسفه و هدف از زندگی چيست وخواهد شد؛ به همين جهت پرسش مهمی مطرح می

سبك به اين پرسش پاسخ دهد و در نتيجه تواند میفكر پويای جوان و تفكر عقلانی اوست كه رسد زيست؟ به نظر می

پاسخی دقيق خواهد بود كه به عنوان غايت و نهايت اهداف برگزيده . آن جهت بدهدمعنادار نمايد و به آن را  اوزندگی 

 و هدفی فراتر كشف نگردد. ود مشغول نسازدشود و پس از آن پرسش ديگری ذهن را به خ

های الهی دانست، اما چنين هدفی انسان را از مند شدن از نعمتبردن و بهره«لذت » توان فلسفه زندگی را تنها می

طاقت ها كمها دلبسته، در برابر واقعيت دردها و رنجكند؛ زيرا شخصی كه تنها به خوشیهای زندگی دور میواقعيت

و رسيدن به خوشبختی را كه معنايی فراتر از لذت دارد، « سعادت»توان ندگی برايش تلخ خواهد شد. نيز، میشده و ز

تا صرفا به خوشی،  ندهای سعادت چيستشود كه ملاكباز اين پرسش مطرح می ولیعنوان هدف زندگی برگزيد، به

و شناخت حقايق جهان « معرفت » تنهايی،  بههدف زندگی را توان میچنين همراحتی، لذت و آسايش معنا نشود. 

 شود؟گيرد كه معرفت برای چه چيزی كسب میپرسش ديگری شكل می لكندانست،  هستی

راستی كمال نهايی انسان چيست و شود برای زندگی انتخاب كرد؛ اما به، هدف ديگری است كه می«كمال»رسيدن به 

ر اساس ذهنيت خويش، چيزی را كمال انسان بداند، اما باز هم ممكن است هر كسی ب در چه چيزی بايد كمال يافت؟

شود كه بر اين اساس در فهم كمال و مقصد نهايی بر فرايند پرسش و پاسخ عقلانی در كشف هدف نهايی تأكيد می

 گردد.كشف می« قرب به خدا»انسان برای زندگی،

اش را به و اختيار خويش، استعدادهای خدادادی و ذاتیهای اگاهانه منظور از قرب به خدا آن است كه انسان با انتخاب

فعليت برساند و شكوفا سازد؛ استعدادهای ذاتی، همان صفات الهی هستند كه خداوند آنها را در وجود انسان به امانت 

) مصباح ها را درون خويش تقويت و متجلی نمايد و روح خويش را متعالی سازد.گذاشته و اراده كرده تا انسان آن ويژگی

، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی «مجموعه مشكات» يزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی/به سوی خودسازی 

 (.۳۳۴-۳۲۷، ص۱۳۹۶امام خمينی)ره(، 

ها و رفتارهای او و به تمام افكار، گرايش رهاندیم یغفلت و روزمرگ ،یپوچ ،یرا از سرگردان انسان كه« تقرب الی الله»

 يابد.بخشد، در دنيا به صورت تجلی صفات خداست و در آخرت به صورت ملاقات با خدا ظهور میمعنا می

 دکتر حسین حاجی پور
 

 



 

 اختیار و آزادی انسان از دیدگاه روان شناسی                        

 

از ديرباز در ميان فيلسوفان و متكلمان مطرح بوده و به مرور زمان  ،اختيار و دايره آزادی انسان، بحث انتخاب          

 شده است. یشناسگسترش علوم انسانی وارد اين علوم از جمله علم روان و با

كنترل و هدايت كند يا اينكه به ا رآگاهانه اعمال خود  كه آيا انسان می تواند وجود دارددر اين حوزه پرسشی اساسی 

شود؟ انسان تا چه اندازه آزاد است؟ آيا انسان مسئول رفتار و سرنوشت خود یهدايت و كنترل م یديگر ینيروهاه وسيل

گونه نقشی كه هيچكند رفتار میاجتماعی و وراثت  ،خانوادگی ،است يا تحت تاثير عوامل بيرونی نظير شرايط محيطی

 ؟در آنها ندارد

 شناسان در ارتباط با اين مسئله، به دوگروه تقسيم می شوند:روان

تواند خود و یو اختيار دارد و م یآزاد یاست كه تا حدود یگروه اول كسانی هستند كه معتقدند انسان موجود

 راجرز و گلاسر از طرفداران اين ديدگاهند. ،افرادی نظير مزلو معنا ببخشد. يشخو یسرنوشتش را بسازد و به زندگ
شكوفاكردن  ینيازها و چگونگ یتواند به طور آگاهانه، بهترين راه ارضایم یهر كس»:مثال مزلو معتقد است یبرا

را خلق كنيم كه در حال  یاين انتخاب با ماست، تا خويشتن و يا خود خاص ؛خود را انتخاب كند هبالقوی هایتواناي

مسئوليت  اند،از رشد كه بدان رسيده یسطح یاشد يا ما را از بالاترين سطح رشد انسان بازدارد. مردم براشكوفاشدن ب

نيز معتقد  راجزر( ۴۸۴شخصيت، ص یهاهيل و زيگلر، نظريه؛ ۴۰ص شخصيت، یهادوان شولتز، نظريه)  «.دارند

آنان  یاز شخصيت برا یهيچ وجه؛ آزاد برخوردارند هبا كاركرد كامل در ايجاد خويشتن خود از اراد یهايانسان»:است

 (۵۳۹همان، ص«) .شده نيستاز پيش تعيين

های احساسات و انگيزه رفتارها، أمنشكه  كند و معتقد استرا مطرح می «تئوری انتخاب»ويليام گلاسر نيز 

 اننيز برای ارضای نيازهايش هاانسان هایست و انتخابآنها های درونیها و رفتارهای هر فرد و تحليلانتخاب ها،نانسا

 گلاسر،«) .ای رفتار و انتخاب كنيم كه به بهترين نحو نيازهايمان را برآورده كنيمبنابراين ما بايد همواره به گونه ؛است

بيان می كند كه انسان « اثر مركب»دارن هاردی هم در كتاب ( انتخاب یتئور د،يام یشناسبر روان یدرآمدويليام، 

نيروی  وی معتقد است انسان می تواند كند.زندگی می ،العاده دارد و برای اينكه به اهدافش دست يابدهای فوقتوانايی

ترك كند و انسان به قدری توانمند  ،های بد را كه مانع پيشرفت انسان استالعاده حركت را تسخير كند و عادتقفو

 ،اثریدارن هارد)انگيزی را استخراج كند.ارها نتايج مثبت و شگفتترين كتواند از كوچكاست كه به مرور زمان می

 (و درآمد شما تيموفق ،یدر زندگ یمركب آغاز جهش

فرويد و اسكينر از ؛ دانندیكاملاً مجبور و فاقد هرگونه اختيار م یهستند كه انسان را موجود یشناسانگروه دوم، روان

در رؤيا  یانديشيم و حتیدهيم يا میكه ما انجام م یهرچيز»: معتقد استبرای مثال فرويد . طرفداران اين ديدگاهند

 یزندگ یهاما دائماً در چنگال غريزه ؛درون ما رقم خورده است ئیگريزناپذير و نامر ینيروها هبينيم، از پيش به وسيلیم

 

 

 



 

 

 

مان ـ یسالگگيرد كه پيش از پنجیشكل م یهايطور كامل در اثر تعاملما به یسالشخصيت بزرگ ؛و مرگ اسيريم 

بر  یابد یكه حائل نخستين، یهادليل اين تجربهبه د؛انداده یايم ـ روخود داشته یبر زندگ یكه كنترل محدود یسن

معتقد  اسكينر نيز( ۵۰شخصيت، ص یهادوان شولتز، نظريه)« .اند، در هر حركتمان محكوم به جبر هستيمما افكنده

 (۲۷۰)همان، ص« .وسيله نيروهای بيرونی نه نيروهای درونی رفتار می كندد يك ماشين است و بهانسان مانن» است 

 اينو در پاسخ به  گرددرفتارهای انسان برمی رسد زيربنای اين بحث به ميزان نقش عقل در تاثيرگذاری برنظر میبه

؟ گيردو يا با نيروی غريزه و ناخودآگاه انجام می استكه آيا رفتارهای انسان تحت اشراف عقل گردد پرسش مطرح می

بر آنها ندارد و  یو انسان هيچ كنترل شودیانجام م یآگاه غريزناخود یهاانسان بر اثر انگيزه یبنا بر نظر فرويد رفتارها

افرادی نظير مزلو و  ،در مقابل (.۶۵شخصيت، ص یهازيگلر، نظريه هيل و) واقع غرايز بر انسان مسلط است نه عقل در

ما »گويد:كلی در اين زمينه می؛ كندموجودی عقلانی است و بر اساس عقل خود رفتار می ،انسان» :و كلی معتقدند راجرز

فرد يك منحصر به هنگريم، شكل دهيم، بلكه قادريم شيویخود را كه از طريق آنها به جهان م یهانه تنها قادريم سازه

ننده شخصيت خويش است، كتعيين ،انسان ،به عبارت ديگر ؛كنيم و شكل دهيم یبندعيت، فرمولرويكرد خود را به واق

 (۱۵۵و شخصيت، ص یبالين یشناس، روانیجورج كلِ)« .آن ینه قربان

هرچند انسان هم متاثر از ؛ موجودی مختار و دارای تعقل است ،انسانگفته بايد گفت: های پيشدر تحليل ديدگاه

صی و عوامل ذهنی و هم متاثر از عوامل محيطی و وراثتی است، اما هرچه شناخت انسان و قدرت تجزيه های شختجربه

توان می ،بيان ديگربه كنشی در او بيشتر خواهد بود.و تحليل انسان بيشتر باشد، تاثيرپذيری از عوامل ذهنی و درون

تواند مديريت آگاهانه اين العاده خود میبا قدرت فوقپذير است و انسان ای است كه شناختگونهگفت:ماهيت انسان به

كه انسان در رسيدن به تكامل و  پرسشاين پاسخ به اما . البته دست بگيرد و به موفقيت و تكامل برسدعوامل را به

طلبد كه در شماره بعدی بحث مستقلی را می كند، ميزان نقش دارد و چگونه نقش خود را ايفا می موفقيت به چه

 .شودبه آن پرداخته می شريهن

 دکتر سهیلا پیروزوند 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پرسمان دانشجویی                                 

 

 اند؟شدهمنحرف و گمراه  ،اهل فكر و انديشه بوده كه افرادبرخی ، چرا شودمطرح میاگر تعقل و تفكر به عنوان چراغ راه زندگی ! ا سلامب

ها سرگردان های مختلف نشده، پس چرا با وجود اين چراغ راه، افرادی در بيراههمگر انديشه انسانی باعث پيشرفت بشريت در عرصه

 یت صنعتیمحمدرضا حسین نژادی، دانشجوی مدیر                                                                             اند؟             شده

رسد در عرف جامعه، خلط و اشتباهی رخ داده و آن، عدم تمايز بين عقل و فكر است. هرچند فكر و انديشه مانند ساير به نظر می: پاسخ

راه اين عقل و خِرَد آدمی است كه  های رو به جلو در زندگی است، امانيروها و استعدادهای خدادادی و بلكه بالاتر از آنها، زمينه ساز گام

باعث كشف مجهول پی درپی كه به صورت ستفكر، نيرويی پويا گردد.اش از گمراهی میدهد و باعث كمال و دوریدرست را نشان می

راغب گيری در آن است.) و تفكر، فرايند حركت از مقدماتی معلوم برای كشف مجهول و نتيجه رساندآدمی را به معلوم میاست و 

 ،۱۳۸۶؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۶۴۳، صق۱۴۱۲العلم، ات فی غريب القرآن، بيروت، دارحسين، المفرد ،یاصفهان

 یمقدماتح و غلط و به تعبير ديگر، درست و نادرست دارد؛ يعنی اگر فرايند انديشيدن با صحي ،كرف ( اما واقعيت آن است كه۴۵، ص ۵ج

 به خطا و بيراههفكر را  درست،مقدمات غلط و چينش ناو گرنه  آيدبه دست میی صحيح انتيجههمراه شود، كافی  مدارك و صحيح

اما  (۶۸، ص۱، ج۱۳۷۱صدرا، ،تهران ،یاسلام ینيببر جهان یامقدمهمرتضی،  ،یمطهر) شود.گيری نادرست میكشانده، باعث نتيجه

بر و  آمدهتشخيص صلاح و فساد و سپس ضبط و حبس نفس  به معنایكردن و باز ايستادن است، در اصل بند اشعقل كه ماده اوليه

. به تعبير ديگر عقل هم جنبه نظری و هم جنبه عملی دارد كندیمنع مها زشتیاست كه از  فهم و ادراك، نيرويی اين اساس علاوه بر

چيزى است  عقل،»ه:فرموددر تعريف عقل السلام عليه( امام صادق ۴۴؛ بقره، ۱۴شود.) حشر، كه عقل عملی از آيات قرآن هم فهم می

 یبرا» السلام هم درباره عقل فرموده:امام كاظم عليه« د. ها به آن كسب شوآن بندگى و پرستيده شود، و بهشت اكه خداوند مهربان ب

مان؛ و حجت و اما امبرانياما حجت آشكار عبارت است از رسولان و پ ؛حجت آشكار و حجت پنهان ؛خداوند بر مردم دو حجت است

كه فكر آيد: اول آندست میرو بهطبق بيان فوق، نكات پيش (۱۶ص ،۱، ج یكاف)كلينی، محمد، « .مردم هایعبارت است از عقل یپنهان

كه عقل، آن رو امكان خطا در تفكر وجود دارد. دوماينكند. ازگيرد، تحليل میمی لت است و بر اساس موادی كه تحويليك فرايند و حا

، اما فكر، هميشه ارزشمند نيست و چه بسا افكاری كه رهدیجهل متاريكی در پرتو نور عقل است كه انسان از ميشه ارزشمند بوده و ه

كننده و باعث بدبختی است. سوم آن كه در بين نيروها و احساسات گوناگون نظير شهوت، غضب و محبت، تا زمانی كه جاهلانه، گمراه

دهد و باعث های نابجا نجات میآلودگی و محبتهای فكری، شهوانی، غضبوجودی انسان باشد، او را از بيراهه عقل)نظری و عملی( مدير

                                                                                 پوردکترحسین حاجی                         نهد.كند و بر مدار صحيح و مسير درست گام شود انسان، خوب بينديشد، خوب عمل می
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